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احمق ترین مردم
قال الامام علی)ع(: »احمق الناس من انکر علی غیره رذیله 

و هو مقیم علیها«
امام علی)ع( فرمود: احمق ترین )کم عقل ترین( مردم کسی است 
که بر غیر خود صفت رذل و پســتی را زشــت شمارد، و خود بر آن 

ایستادگی داشته و دارای آن صفت باشد.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- غرر الحکم، ج 3343

براهین الهی را با اخلاق نرم ارائه دهید
در روایتی آمده است که روزی امام علی)ع( فرمود: ای مردم! از من 
بپرسید که در همه زمینه ها غیر عرش خدا )که اختصاص به خدا دارد( 
پاسخگویم، و بعد از من هرکس این سخن را بگوید یا جاهل است یا 
دروغگو. ناگهان مردی که به نظر می رســید از یهودی های عرب بود 
برخاست و با حالتی اهانت آمیز به مولا امیرالمومنین)ع( گفت: ای کسی 
که ادعای چیزی می کنی که نمی دانی!! و چیزی را به  عهده می گیری 

که عمقش را نمی فهمی! من سوال دارم پاسخگوی )من هستی(!
اصحاب امام علی)ع( بســیار ناراحت شدند و تصمیم گرفتند این 
بی ادب را تادیب کنند، حضرت نهیبشــان زد و فرمود: رهایش کنید، 
عجله نکنید که با تندی حجج  الهی برپا نشده و براهین خداوند غالب 
نمی گــردد. آنگاه رو به پیرمرد کرد و فرمود: هرچه می خواهی بپرس 
و هرچه را در دل داری ابراز کن!! او ســوالاتش ر اپرســید. وقتی امام 
علی)ع( به همه ســوالاتش پاسخ داد سری تکان داد و مسلمان شد و 

از ارادتمندان ویژه حضرت شد.)1(
-ــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج57، ص231

اثبات امامت علی)ع( با سیره پیامبر)ص(
پرسش:

مهم ترین تلاش  های پیامبر اکرم )ص( که جانشــینی امام علی)ع( و 
خلافت بلافصل آن حضرت را اثبات می کند چه بود؟

پاسخ:
سیره و مجموعه تعاملات پیامبر گرامی)ص( و رفتارهای آن حضرت در خصوص 
امام علی)ع( به حدی شفاف و روشن است که جای هیچ گونه تردید وشبهه را در 
مورد جانشینی پیامبر)ص( و امامت آن حضرت باقی نمی گذارد. در اینجا به برخی 
از اهم این شاخص های رفتاری که دال بر اثبات امامت علی)ع( و جانشینی بلافصل 

آن حضرت است به نحو اجمال اشاره می کنیم:
1- حدیث یوم الانذار

پیامبر خدا بر اساس آیه شریفه:  »و انذر عشیرتک الاقربین« و خویشان 
نزدیکت را هشدار بده! )شعراء - 214( مامور می شود خویشان خود را به 
اســلام دعوت کند. چون آنان بــا دعوت پیامبر گرد هم می آیند، حضرت 
می کوشد با فراهم آوردن مقدمات زمینه را برای رساندن و فهماندن پیام 
اصلی به جمع حاضر آماده گرداند. ســپس می فرماید: کدامتان مرا بر این 
کار یاری می دهد تا برادر وصی و جانشین من در میان شما باشد؟ در آن 
جمع تنها کســی که به این فراخوان پاسخ مثبت می دهد. علی)ع( است. 
پیامبر خدا)ص( پس از آن پاســخ مثبــت می فرماید: این برادر و وصی و 
جانشــین من در میان شما است. پس گوش به فرمان و مطیع او باشید. 

)تاریخ طبری، ج2، ص319(
2- احادیث وصایت و وراثت

وصیت برای تداوم راه و حراست مکتب، همواره سیره رسولان الهی بوده است. 
پیامبر گرامی نیز با تصریح به این حقیقت در موارد متعدد و مناسبت های مختلف 
وصایت و وراثت را برای علی)ع( رقم زده است. از جمله فرموده است: »ان لکل نبی 
وصیا و وارثا، و ان علیا وصیی و وراثی« بی گمان هر پیامبری وصی و وارثی دارد و 

علی وصی و وراث من است. )تاریخ دشمق، ج42، ص392(
در فصل »احادیث وراثت« متون روایی و تاریخی این حقیقت بر اساس منابع 
شیعه و سنی موجود است. این متون شامل جملاتی است که در آنها پیامبر خدا)ص( 
به صراحت علی)ع( را وارث خود، وارث علم و گنجینه دانش خود، و نهایتا وارث به 

پیشوایی امت خویش معرفی می نماید. )معالم المدرستین، ج1، ص483(
3- احادیث منزلت

از جمله شکوهمندترین عناوینی که پیامبر اکرم)ص( با آن از علی)ع( یاد کرده 
اســت، »همسانی« و »هم شــانی« علی)ع( با ایشان در کار رهبری است. این گونه 
احادیث در قلم و بیان عاملان و محدثان به اقتضای صراحت کلام پیامبر به »احادیث 
منزلت« مشهورند. پیامبر خدا این جایگاه بلند علی)ع( را با عبارات مختلف از جمله 
با این عبارت طرح فرموده است: »انت منی بمنزله هارون من موسی الا انه لانبی 
بعدی« تو برای من به منزله هارون برای موسی هستی، جز آنکه پیامبری پس از 

من نیست. )همان، ج2، ص37(
و در برخی نقل ها آمده اســت که پیامبر اکرم)ص( پیش از این جمله صریحا 
فرموده اســت: »انه لابد من امام و امیر، فانا الامام، و انت الامیر« مردمان را امام و 

امیری لازم است، من امامم و تو امیر هستی. )همان(
4- حدیث ثقلین

حدیــث ثقلین با محتوایی واحد و گونه های بیانی مکرر، بارها به وســیله 
پیامبر اکــرم)ص( در مکان های مختلف: عرفه، مســجد خیف، غدیرخم، حجره 
شــریفش به هنگام شــدت بیماری در آخرین لحظات زندگانی و... بیان شده 
است، و بسیاری از صحابه نیز آن را روایت و گزارش کرده اند. یکی از گونه های 
مختلف نقل این حدیث چنین است: من در میان شما چیزی به یادگار می گذارم 
کــه پس از من تا وقتی بدان چنگ زنیــد، هرگز گمراه نگردید- یکی از آن دو 
بزرگتر از دیگری است. کتاب خدا که ریسمانی کشیده شده از آسمان به زمین 
است- و عترتم، اهل بیتم هرگز این دو ازهم جدا نشوند تا در کنار حوض )کوثر( 
بر من وارد آیند. پس بنگرید در نبود من چگونه با آن دو رفتار می کنید. )سنن 

ترمذی، ج5، ص663(

آموزه های وحیانی اسلام
 الگوی رفتاری سالکین است نه اشخاص

)بدان ای سالک راه خدا !( در اسلام آن چیزی که حکومت می کند 
یک چیز است، و آن قانون الهی )است(. پیغمبر اکرم)ص( هم به همان 
عمل می کرده است، خلفای او هم به همان عمل می کردند، حالا هم 
ما موظفیم که به همان عمل کنیم. قانون حکومت می کند. شــخص 
هیچ حکومتی ندارد. آن شخص ولو رسول خدا باشد. ولو خلیفه رسول 
خدا باشد. شخص مطرح نیســت در اسلام، در اسلام قانون است)1(: 
»در اسلام اصلا دیکتاتوری در کار نیست، هیچ، ابداً، هیچ وقت نبوده 

و هیچ وقت نیست، و هیچ وقت نخواهد بود.)2(
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1- صحیفه امام، ج9 ص425
2- همان، ج10، ص 81

 امام باقر)ع( از پدر بزرگوارش امام صادق)ع( نقل كرد كه فرمود: شيطان دشمن خدا چهار 
بار ناله كرد: روزي كه مورد لعن خدا واقع شد و روزي كه به زمين هبوط كرد و روزي كه پيامبر 

اكرم)ص( مبعوث شد و روز عيد غدير.

 در آيات قرآن برخی از روزها به عنوان ايام الله مطرح شده است؛ ايام الله روزهايی است كه 
يک تحول عظيم و سرنوشت ساز در آن روز رخ داده است. از جمله اين  ايام  روز عيد غديرخم 

است كه در آيات و روايات از آن به روز »اكمال الدين و اتمام النعمه« ياد شده است. 

غدیر، عید ولایت کامل انسانی
حواریون حضرت عیســی)ع( از خداوند یک مائده 
و غذای جسمی و مادی آســمانی می خواهند تا بدان 
وسیله حجت بر ایشان تمام شود و آنان آن روز را عید 
بگیرند. حضرت عیســی بن مریم)ع( این درخواست را 
به پیشــگاه خداوند مطرح می کند. خداوند برای اتمام 
حجت، غذایی آســمانی فرو می فرستد و به حواریون 
هشدار می دهد پس از این مائده آسمانی، در صورت کفر 
هر یک از آنان، عذابی شدید برایشان فرو خواهد فرستاد 
که تاکنون هیچ کســی را آن گونه عذاب نکرده است. 
خداوند در قرآن به این درخواست و پاسخ آن پرداخته 
است:عیسی بن مریم عرض کرد: »خداوندا! پروردگارا! 
از آســمان مائده ای بر ما بفرست! تا برای اول و آخر ما، 
عیدی باشد و نشانه ای از تو؛ و به ما روزی ده! تو بهترین 
روزی دهندگانی!« خداوند دعای او را مستجاب کرد؛ و 
فرمود: »من آن را بر شما نازل می کنم؛ ولی هر کس از 
شما بعد از آن کافر گردد و راه انکار پوید، او را مجازاتی 
می کنــم که احدی از جهانیان را چنان مجازات نکرده 

باشم!«)مائده، آیات 114 و 115(
از آنجا که این مائده در روز یکشنبه نازل شده بود، 
مسیحیان آن روز را بزرگ داشته و تعطیل کرده و یک 
جشن هفتگی در روز یکشنبه و یک جشن سالیانه در 
ســالگرد آن روز می گیرند؛ زیرا آن روز برایشــان یک 
معجزه بزرگ و اساسی و تاثیرگذار در سرنوشتشان بود. 
البته هر یک از شــرایع و مذاهب برای خودشــان 
روزهای تاریخی سرنوشــت ســاز دارند که آن را پاس 
می دارند و برای یادبود آن برنامه ها و مراســم و آیین 

هایی دارند. 
در آیات قــرآن برخی از روزها بــه عنوان ایام الله 
)جاثیه، آیه 14( مطرح شده است؛ ایام الله روزهایی است 
که یک تحول عظیم و سرنوشت ساز در آن روز رخ داده 
اســت. این رخدادها به سبب تغییراتی که موجب شده 

مشــهور در میان مســلمانان این است که رسول 
خدا)ص( درواقعه غدیر خم عبارت معروف »من کنت 
مولاه فهذا علی مولاه« را درباره علی)ع( و جانشــینی 
ایشان از پیامبر بیان کرده است، اما آیا رسول خدا این 

جمله را فقط در غدیر خم بیان فرمودند؟
آیا این عبارت فقط از اختصاصات غدیر است؟ و در 
جایی دیگر از زبان مبارک پیامبر)ص( در شــأن امیر 

مومنان )ع( بیان نشده است؟
عبــارت )من کنت مولاه فهــذا علی مولاه( دارای 
معنایی عمیق و دلالتی روشن بر جانشینی امیرالمومنین 
است. لذا خیلی با ارزش و دارای اهمیت بالایی است.

اکثر مردم تصــور می کنند که این جمله فقط در 
غدیر خم، توسط پیامبر، در شأن امیرالمومنین بیان 
شــده اما اگر این عبارت توسط رسول خدا در جایی 
دیگر نیز بیان شده باشد آیا نتیجه ای جز تاکید و تایید 

خلافت و جانشینی امیرالمومنین خواهد داشت؟
آیا می توان باز هم در ماجرای غدیر و معنی )مولا ( 

خدشه وارد کرد و بهانه گرفت؟ 
آیا می توان جایگاه ویژه ای که متعلق به امیرالمومنین 

است را حق دیگران دانست؟
در این نوشتار با ذکر نمونه هایی بیان خواهیم کرد 
که این جمله مخصوص روز غدیر نیست؛ بلکه قبل از 
واقعه غدیرخم، رسول خدا این جمله را و نیز عبارات 
قریب به این مضمون را در شــأن امیرالمومنین بیان 

فرموده است.
مورد اول: ماجرای مؤاخات )ایجاد برادری(:

رســول خدا)ص( 2مرتبه  بین اصحابشان برادری 
ایجــاد کردند. بــه این صورت که دو نفــر، دو نفر از 

اصحابشان را با هم، برادر اعلام می کردند.
ایــن ماجرا و ایجاد برادری؛ یک بار در مکه قبل از 
هجرت بین مهاجرین صورت گرفت که امیرالمومنین 
برادر رســول خدا اعلام شــدند و مرتبــه دوم بعد از 
هجرت، در اوایل ورود به مدینه، بین مهاجرین و انصار 
اتفاق افتاد که اینجا هم امیرالمومنین برادر رسول الله 

برگزیده شدند.
در یکی از این مراســم، پیامبر عبارت )من کنت 

مولاه فعلی مولاه( را فرمودند.
انس بن مالک نقل می کند که در جریان مؤاخات، 
پیامبر هر کسی را با دیگری برادر اعلام کرده بودند و 

فقط امیرالمومنین تنها باقی مانده بود.
لذا بــه پیامبر عرضه داشــتند کــه: آخیت بین 
المهاجرین و الأنصار و أنا واقف ترانی و تعرف مکانی و 
لم تؤاخ بینی و بین أحد؛ یا رسول الله، بین مهاجرین و 
انصار ایجاد برادری کردید و من تنها ماندم، در حالی 
که جایگاه و منزلت مرا می دانید ولی بین من و کسی 

دیگر ایجاد برادری نکردید؟
رسول خدا فرمود: انما ادخرتک لنفسی، علی یسرک 
أن تکون أخی نبیک؟ قال بلی یا رســول الله، أنی لی 
بذلک، فاخذ بیده و أرقاه المنبر فقال: اللهم هذا منی 
و أنا منه، ألا انه منی بمنزلة هارون من موسی، ألا من 

کنت مولاه فهذا علی مولاه.
رســول خدا فرمودند: یا علی، تــو را برای خودم 
باقی گذاشتم. آیا خوشــحال نیستی که برادر رسول 

خدا هستی؟
حضرت فرمودند: بله یا رسول الله، بسیار خوشحالم. 
پیامبر دست حضرت را گرفتند و بالای منبر رفتند و 
فرمودند: علی از من است و من از علــی، آگاه باشید 
که علی برای من به منزله هارون است نسبت به موسی، 
آگاه باشید؛ هر کسی که من مولای او هستم پس این 

علی مولای اوست.
انس نقــل می کند که: فانصرف علــی قریرالعین 
فاتبعه عمربن الخطاب و قال بخ بخ یاابالحسن اصبحت 
مولای و مولا کل مســلم، حضرت علی)ع( در حالی 
که خوشــحال بودند برگشتند و عمر به دنبال ایشان 
می گفت تبریک و تهنیت  ای ابوالحسن،که مولای من 

و تمام مسلمین گشتی.
)إحقاق الحق و إزهاق الباطل، ج 5، ص 80/ الفصول 
: 38./ المناقب لابن المغازلي: 42./ منهاج الکرامهًْ  المهمهًْ

ص 103(
مــورد دوم:در ماجرای آیــه ولایت و دادن 

انگشتر به نیازمند
عمار بن یاسر می گوید: وقف علی بن ابی طالب سائل 
و هو راکع فی تطوع فنزع خاتمه فاعطاه السائل. فأتی 
رسول الله فاعلمه ذلک فنزلت علی النبی هذه الآیه » 
انما ولیکم الله و رســوله والذین آمنوا  الذین یقیمون 
الصلوهًْ ویوتون الزکاهًْ و هم راکعون« فقرأها رسول الله 
ثم قـــــال: من کنت مولاه فهذا علی مولاه اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه، سائلی در مقابل امیرالمومنین 
ایســتاده بود در حالی که ایشان در رکوع نماز بودند؛ 

حضرت انگشتر خود را به آن سائل بخشیدند.
رســول خدا به مسجد آمدند و خبرِ دادنِ انگشتر 
را به ایشان دادند؛ پس این آیه ولایت نازل شد: همانا 
این اســت و جز این نیست که ولی و سرپرست شما 
خدا و رسولش و کسانی هستند که ایمان آورده اند و 
نماز را به پــا می دارند و زکات می دهند در حالی که 

در رکوع هستند.
رســول خدا این آیه را برای مردم خواندند، سپس 

فرمودند: )من کنت مولاه فهذا علی مولاه(
)شواهد التنزیل ج 1 ص 173، ورواه الحمویني في 
فرائد السمطین الباب التاسع والثلثون ص 194/ 153، 
والســیّوطي في الدر المنثور ج 2 ص 293، والزرندي 

في نظم درر السمطین ص 86(
ماجرای غدیر خم

آخرین بار هم، زمانی که پیامبر با عبارت: ألســتُ 
اولی بکم من انفســکم. آیا من بر شــما ســزاوارتر از 
خودتان نیستم؟ از مردم اقرار گرفت بر اینکه برترین 
فرد بر آنان اســت، سپس سخن گرانبهای )من کنت 
مولاه، فهــذا علی مولاه( را در محلی به نام غدیرخم، 
هجدهــم ذی حجه، بر زبان مبارک جاری کردند و در 
شأن مولای متقیان امیرمومنان حضرت علی)ع( بیان 
فرمودند. )برای تفصیل بیشتر در مورد واقعه غدیر به 

کتاب الغدیر مرحوم علّامه امینی مراجعه شود(
مهدی حسین پور 

تکرار
»منکنتمولاه«
درغدیرخم

غدیر، پیچ تاریخی بشریت
علی جواهردهی

برخی از وقایع تاریخی تاثیری شگرف در سرنوشت بشریت دارد؛ از جمله مهمترین وقایع 
تاریخی می توان به واقعه غدیر خم اشاره کرد که به عنوان یک تغییر شگرف در سرنوشت 
بشر از سوی خداوند مطرح می شود؛ زیرا ولایت الهی پس از خاتم النبیین)ص( از ساختار 
نبوت و رسالت به ولایت مطلق تغییر مسیر می دهد و پس از هزاره ها، انسان به جایگاهی 
می رســد که مسئولیتی تمام را به عنوان خلیفه کامل و تمام الهی به عهده می گیرد. این 
تغییر شگرف، هر چند به مذاق شیاطین جنی و انسی خوش نیامد، ولی خواسته و ناخواسته 
زندگی بشــر را در مسیری دیگر قرار داد، به گونه ای که دیگر حجت بالغ و رسای الهی به 

تمامیت و کمالیت رسید و دیگر هیچ عذر و بهانه ای برای مردمان باقی نگذاشت.

برای بخشــی از مردمان یا همه مردمان مهم و خاطره 
ساز و سرنوشت ساز تلقی می شود. 

از آنجا که روزها برای خداوند یکسان است، این اضافه 
ایام به الله و خدا، به اعتبار تاثیر در سرنوشــت مخلوق 
و بشر است؛ زیرا در اصطلاح قرآنی، یوم معانی چندی 
دارد که یکی از مهمترین معانی نسبت خدا، به معنای 
تجلی و ظهور است؛ زیرا این تجلیات در چارچوب نظام 
هستی انجام می گیرد و با توجه به ظرفیت هستی، در 
فرآیندی تجلیات انجام می شــود. این گونه است که 
سخن از ایام به معنی تجلیات و ظهورات خداوندی در 
مقام فعل نه ذات و صفات، در مراحل و مراتب گوناگون 
هستی اســت. به عنوان نمونه آسمان ها و زمین و نیز 
فرآیند چهار فصــل زمین، در قالب ایام الله مطرح می 
شود که ظهورات خداوندی است. با این تفاوت که این 
ظهــورات و تجلیات، یک پیچ تاریخی برای هســتی و 
جهان و انسان است.)نگاه کنید: اعراف، آیه 55؛ یونس، 

آیه 3؛ سجده ، آیه 4(
از نظــر آموزه های قرآن، روز رســتاخیز از ایام الله 

ِّلَّذِینَ آمَنُوا یغَْفِرُوا للَِّذِینَ لَا  است. خداوند می فرماید: قُل ل
ِ لیَِجْزِیَ قَوْمًا بمَِا کَانوُا یکَْسِبُونَ؛ به مؤمنان  یرَْجُونَ أیََّامَ اللهَّ
بگو: »کسانی را که امید به ایاّم الّله - روز رستاخیز ندارند، 
مورد عفو قرار دهند تا خداوند هر قومی را به اعمالی که 

انجام می دادند جزا دهد«!)جاثیه، آیه 14(
بنابراین، ایام الله روزهای تاریخی است که ظهورات و 
تجلیات خاص الهی در آن بروز و ظهور می کند. به عنوان 
نمونه در رستاخیز، این جهان جمع شده به جهانی دیگر 
لُ الْأرَْضُ  تبدیل می شــود. خداوند می فرماید: یوَْمَ تبَُدَّ
ارِ؛ در آن روز  ِ الوَْحِدِ القَْهَّ مَوَاتُ  وَبرََزُوالِلهَّ غَیْرَ الْأرَْضِ وَالسَّ
که این زمین به زمین دیگر و آســمانها )به آسمانهای 
دیگری( مبدل می شود و آنان در پیشگاه خداوند واحد 

قهار ظاهر می گردند!)ابراهیم، آیه 48(
پس از نظر قرآن، روز رســتاخیز از ویژگی خاصی 
برخوردار اســت که آن روز  به خدا از باب تشــریف و 

شرافت اضافه می شود. 
از دیگر ایام الله در قرآن می توان به روز رهایی قوم 
موسی)ع( از دست فرعون و فرعونیان مستکبر و ظالم 
اشاره کرد. خداوند می فرماید: ما موسي را با آیات خود 
فرســتادیم و دستو دادیم قوم خود را از ظلمات به نور 
بیرون آر  و ایام خدا را به آنها متذکر شو. ) ابراهیم، آیه 5(
در روایات تفســیری روز ظهور حضــرت قائم آل 
محمد)ص( و برپایی حکومت جهانی مصلح کل و عدل 
مطلق به عنوان ایام الله معرفی شده که آن نیز تحولی 
عظیم برای انســان و جهان و روز سرنوشت ساز است.
)نگاه کنید: تفسیر نورالثقلین، عروسی حویزی عبد علی 
بن جمعه، ناشر انتشارات اسماعیلیان، قم، سال 1415 

ق، نوبت چهارم، ج 2، ص 526.(
از جمله ایام الله می توان به روز عید غدیر خم اشاره 
کرد که در آیات و روایات از آن به روز »اکمال الدین و 
اتمام النعمه« یاد شده است. خداوند می فرماید: امروز، 
کافران از )زوال( آیین شما، مأیوس شدند؛ بنابر این، از 
آنها نترسید !و از )مخالفت( من بترسید! امروز، دین شما 
را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسلام 
را به عنوان آیین )جاودان( شما پذیرفتم.)مائده، آیه 3(
در روایات نیز از این روز سرنوشت ساز برای بشریت 
به عنوان عید خلافت و ولایت یاد شــده اســت. زیاد 

بــن محمد گوید: دخلت علي ابــي عبد الله)ع( فقلت: 
للمســلمین عید غیر یوم الجمعــهًْ والفطر والاضحي؟ 
قــال: نعم، الیــوم الذي نصــب فیه رســول الله)ص( 
امیرالمؤمنین)ع(. بر امام صادق)ع( وارد شدم و گفتم: 
آیا مسلمانان عیدي غیر از عید قربان و عید فطر و جمعه 
دارند؟ امام)ع( فرمود: آري، روزي که رســول خدا)ص( 
امیرمؤمنــان)ع( را )به خلافت و ولایت( منصوب کرد. 

)مصباح المتهجد، ص 736.(
همچنین رســول خدا)ص(، روز عید غدیر خم را 
برترین عید امت دانسته و فرموده است: یوم غدیر خم 
افضل اعیاد امتي و هو الیوم الذي امرني الله تعالي ذکره 
فیه بنصب اخي علي بن ابي طالب علما لامتي، یهتدون 
به من بعدي و هو الیوم الذي اکمل الله فیه الدین و اتم 
علي امتي فیه النعمة و رضي لهم الاسلام دینا؛ روز غدیر 

خم برترین عیدهاي امت من اســت و آن روزي است 
که خداوند بزرگ دستور داد آن روز برادرم علي بن ابي 
طالب را بــه عنوان پرچمدار )و فرمانده( امتم منصوب 
کنم تا بعد از من مردم توسط او هدایت شوند و آن روزي 
است که خداوند در آن روز دین را تکمیل و نعمت را بر 
امت من تمام کرد و اســلام را به عنوان دین براي آنان 

پسندید. )امالي صدوق: 125، ح 8.(
همان طوری که ایام الله از باب تشــریف و شرافت 
بخشــی به خداوند افزوده می شود، در حالی که همه 
روزهــا، روزهای خدا اســت، همچنین عید غدیر خم، 
نــه تنها عید برتر امت اســت، بلکه »عیدالله الاکبر« و 
بزرگترین عید خداوندی برای بشــر نیز می باشد. امام 
صادق)ع( درباره ایــن بزرگترین عید از منظر خداوند 
مــی فرماید: هو عیــد الله الاکبر و ما بعث الله نبیا الاّ و 
تعید في هذا الیوم و عرف حرمته و اســمه في السماء 
یوم العهد المعهود و في الارض یوم المیثاق الماخوذ و 
الجمع المشهود؛ روز غدیر خم عید بزرگ خداست، خدا 
پیامبري مبعوث نکرده، مگر اینکه این روز را عید گرفته 
و عظمت آن را شناخته و نام این روز در آسمان، روز عهد 
و پیمان و در زمین، روز پیمان محکم و حضور همگاني 

است. )وسائل الشیعه، 5: 224، ح 1.(
به ســخن دیگر، همان طوری که عید قربان از نظر 

قرآن و خداوند، »یوَْمَ لحَْجِّ الْأکَْبَرِ ؛ روز حج اکبر و حج 
بزرگ تر اســت«)توبه، آیــه 3(، همچنین عید ولایت 

بزرگترین عید از نظر خداوند است.
در این روایت عناوین برجسته دیگری همچون » یوم 
العهد المعهود و في الارض یوم المیثاق الماخوذ و الجمع 
المشهود« برای آن بیان شده که هر یک از این عناوین 
بیانگر چرایی اهمیت این روز سرنوشت ساز است؛ زیرا 
عید غدیر، روز عهد انسان با خداوند و بازتابی از میثاق 
بشــر با او در »الست« است که در آیات قرآن از جمله 
آیه 172 سوره اعراف و 72 سوره احزاب بیان شده است.

در روایتی دیگر، عید غدیر، روز تجدید بیعت معرفی 
می شود تا این حقیقت که در قرآن بیان شده به مردم 
گوشزد شود. عمار بن حریز گوید: دخلت علي ابي عبد 
الله)ع( في یوم الثامن عشر من ذي الحجهًْ فوجدته صائما 
فقال لي: هذا یوم عظیم عظم الله حرمته علي المؤمنین و 
اکمل لهم فیه الدین و تمم علیهم النعمة و جدد لهم ما 
اخذ علیهم من العهد والمیثاق؛ روز هجدهم ماه ذیحجه 

خدمت امام صادق)ع( رسیدم و آن حضرت را روزه یافتم. 
امام به من فرمود: امروز، روز بزرگي است، خداوند به آن 
عظمت داده و در آن روز دین مؤمنان را کامل ســاخت 
و نعمــت را بر آنــان تمام نمود و عهد و پیمان قبلي را 

تجدید کرد. )مصباح المتهجد: 737.(
امیرمومنان علي)ع( نیز فرموده اســت:امروز )عید 
غدیر( روز بس بزرگي است. در این روز گشایش رسیده 
و منزلت )کساني که شایسته آن بودند( بلندي گرفت 
و برهان هاي خدا روشن شد و از مقام پاک با صراحت 
سخن گفته شد و امروز روز کامل شدن دین و روز عهد 

و پیمان است. )بحارالانوار، 97: 116.(
پرسش از نعمت ولایت در روز رستاخیز

بر همین اساس است که مهمترین پرسش در قیامت، 

پرسش از نعمت ولایتی است که در آیه 3 سوره مائده 
بیان شــده و میثاق عظیم میان بشر و خدا بوده است. 
در تفسیر قمی به سند خود از جمیل از امام صادق)ع( 
روایت کرده که گفت: به آن حضرت عرضه داشتم معنای 
آیه »لتَُسْــئَلُنَّ یوَْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ« چیست؟ فرمود: این 
امت بازخواست می شود از نعمت رسول اللهَّ و سپس از 

نعمت ائمه اهل بیتش.) تفسیر قمی، ج 2، ص 440.(
درکافی به ســند خود از ابو حمزه روایت کرده که 
گفــت: با جماعتی نزد امام صــادق)ع( بودیم، حضرت 
دســتور داد طعام بیاورند، طعامی آوردند که در تمام 
عمرمان لذیذتر و خوشــبوتر از آن نخورده بودیم، بعد 
خرمایی آوردند که آنقدر شــفاف و صاف و زیبا بود که 
همه را به تماشا واداشت، مردی از حضار گفت: بزودی 
از این نعیمی که نزد پســر پیغمبر از آن متنعم شدید 
بازخواست می شــوید، امام )ع( فرمود: خدای عزوجل 
کریم تر و شــانش جلیل تر از آن اســت که طعامی به 
بنده اش بدهد، و آن را برای شــما حلال و گوارا بسازد، 
آن وقت بازخواستتان کند که چرا خوردید؟ بلکه منظور 
از نعیم در آیه »لتَُسْئَلُنَّ یوَْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ« تنها نعمت 
محمد و آل محمد)ع( اســت که به شما ارزانی داشته 

است.) فروع کافی، ج 6، ص 280، ح .3(
پــس آنچه به ایــن روز، ارزش داده، نعمت ولایتی 
اســت که به فرمان الهی حضرت پیامبر)ص( حضرت 

امیرمومنان علی)ع( را نصب کرده است. از این رو اعظم 
و اکبر و افضل اعیاد است. به امام صادق)ع( گفته شد: 
؟ قال: نعم  للمؤمنین من الاعیاد غیر العیدین و الجمعهًْ
لهم ما هو اعظم من هذا، یوم اقیم امیرالمؤمنین)ع( فعقد 
له رسول الله الولایهًْ في اعناق الرجال والنساء بغدیر خم؛ 
آیا مؤمنان غیر از عید فطر و قربان و جمعه عید دیگري 
دارنــد؟ فرمود: آري، آنان عید بزرگتر از اینها هم دارند 
و آن روزي است که امیرالمؤمنین)ع( در غدیر خم بالا 
برده شد و رسول خدا مسئله ولایت را بر گردن زنان و 

مردان قرار داد.) وسائل الشیعه، 7: 325، ح 5.(
این همان عید آسمانی و الهی است که در آسمان 
مشهورتر از زمین اســت. امام رضا)ع( فرمود: پدرم به 
نقــل از پدرش )امام صادق)ع(( نقل کرد که فرمود: ان 
یوم الغدیر في السماء اشهر منه في الارض؛ روز غدیر در 
آسمان مشهورتر از زمین است.)مصباح المتهجد: 737.(

چرایی ارزش عید غدیر
پرسش اساسی این است که چرا عید غدیر به عنوان 
یک پیچ تاریخی برای بشریت معرفی شده است؟ نقش 
ولایت و عید انتصاب امیرمومنان علی)ع( در سرنوشت 

بشریت چیست؟
در پاســخ باید به آیات و روایاتی توجه کرد که به 
تبیین چرایی آن پرداخته است. خداوند در آیات قرآن از 
جمله آیه 3 سوره مائده، عید غدیر را روز »اکمال الدین 

و اتمام النعمه« دانسته است. در حقیقت با نصب ولایت، 
دین از نقصی به کمال و نقصی به تمام رسیده است. 

پس نعمت الهی با نعمت ولایت به تمامیت، و اسلام 
با ولایت به کمالیت خود رسید؛ زیرا ولایت الهی در قالب 
ولایت امیرمومنان علی)ع( ادامه می یابد. جابربن عبد 
الله انصاري مي گوید: سمعت رسول الله)ص( یقول لعلي 
بن ابي طالــب)ع(:  یا علي! انت اخي و وصیي و وارثي 
وخلیفتي علي امتي فــي حیوتي و بعد وفاتي محبک 
محبي و مبغضک مبغضي و عدوک عدوي؛  از رســول 
خدا)ص( شنیدم که به علي بن ابي طالب)ع( فرمود: اي 
علي! تو برادر و وصي و وارث و جانشین من در میان امت 
من در زمان حیات و بعد از مرگ من هستي. دوستدار تو 
دوستدار من و دشمن و کینه توز تو دشمن من است.

)امالي صدوق: 124، ح 5.( 
از نظر آموزه های اســلام، مســئله ولایت، چنان از 
اهمیت برخوردار اســت که به عنوان مهمترین پایه و 
ستون فقرات آن مطرح است؛ زیرا ولایت تداوم و استمرار 

رسالت در تمام زمان هاست.

امــام باقر)ع( فرموده اســت:  بني الاســلام علي 
خمــس:  الصلوهًْ و الزکوهًْ و الصوم و الحج و الولایهًْ و لم 
یناد بشي ء ما نودي بالولایهًْ یوم الغدیر؛  اسلام بر پنج 
پایه استوار شده است: نماز، زکات، روزه، حج و ولایت و 
به هیچ چیز به اندازه آنچه در روز غدیر به ولایت تاکید 

شده، ندا نشده است.)کافي 2، 21، ح 8.(
امام صادق)ع( نیز فرموده اســت: اثافي الاســلام 
، لا تصح واحدهًْ منهن  :  الصلوهًْ و الزکوهًْ و الولایهًْ ثلاثــهًْ
الا بصاحبتیها؛  ســنگهاي زیربناي اســلام ســه چیز 
اســت:  نماز، زکات و ولایت که هیچ یک از آنهابدون 

دیگري درست نمي شود. )کافي: 2، ص 18.(
امام کاظم)ع( در تفســیری زیبا از ولایت جاودانه 
ســخن می گوید و می فرمایــد: ولایهًْ علي)ع( مکتوبهًْ 

في صحف جمیع الانبیاء ولن یبعث الله رسولا الا بنبوهًْ 
محمد ووصیهًْ علي )ع(؛  ولایت علي)ع( در کتابهاي همه 
پیامبران ثبت شده است و هیچ پیامبري مبعوث نشد، 
مگر با میثاق نبوت محمد)صلی الله علیه و آله و سلم( 

و امامت علي )ع(.)سفینهًْ البحار 2: 691.(
این روایت به گونه ای از حقیقت ولایت پرده برمی 
دارد؛ زیرا ولایت امری نیست که به امروز و دیروز جهان 
بستگی داشته باشد، بلکه حقیقتی است از آغاز تا انجام و 

تا خداوند بود و هست، ولایت نیز بوده و هست.
این جایگاه ولایت و ارزش و اعتبار آن در سرنوشت 
بشر است که فریاد ابلیس و شیاطین را به آسمان بلند 
کرده اســت؛ زیرا شیطان بر آن است تا همه بشریت را 
به غروری بفریبد و به دوزخ بکشاند)نساء، آیه 119(؛ اما 
ولایت امیرمومنان علی)ع( تمام برنامه ها و طرح های 
شیطانی را به هم ریخته است. از این رو روز عیدغدیر، 
روز ناله نومیدي شیطان است که در آیه 3 سوره مائده 

بیان شده است. 
امام باقر)ع( از پــدر بزرگوارش امام صادق)ع( نقل 
کرد که فرمود: ان ابلیــس عدوالله رن اربع رنات:  یوم 
لعــن، و یوم اهبط الي الارض،و یــوم بعث النبي)ص( 
و یوم الغدیر؛  شــیطان دشمن خدا چهار بار ناله کرد: 
روزي که مورد لعن خدا واقع شــد و روزي که به زمین 
هبوط کرد و روزي که پیامبر اکرم)ص( مبعوث شــد و 

روز عید غدیر. )قرب الاسناد: 10.( چرا که ولایت علوي 
دژ توحید اســت که هر کسی در این دژ درآید در امان 
خداوند بوده و از شیطان دور نگه داشته می شود. پیامبر 
اکرم)ص( فرمود: یقول الله تبارک و تعالي:  ولایهًْ علي 
بن ابي طالب حصني،فمن دخل حصني امن من ناري؛ 
خداونــد مي فرماید: ولایت علي بن ابیطالب دژ محکم 
من اســت، پس هر کس داخل قلعه من شود، از آتش 
دوزخم محفوظ خواهد بود. )جامع الاخبار: 52، ح 7.(

پس هر کسی وارد این دژ شود، سرنوشتی را برای 
خود رقم می زند که از سرنوشت اولیای شیطان در امان 
خواهد ماند. در حقیقت عید غدیر خم، سرنوشت بشریت 
را بــه گونه ای دیگر رقم مــی زند و امیرمومنان)ع( به 
عنوان قاسم النار و الجنه، به تقسیم انسان برای بهشت 
و دوزخ و میــزان الاعمال می پردازد و به همین اعتبار 
پیامبر)ص( به عنوان ابوالقاسم حقیقی معرفی می شود. 
پس ســعادت و شقاوت بشریت با این میزان الاعمال و 
قاسم النار و الجنه تعیین می شود. این گونه است که روز 
عید غدیر مهمترین پیچ تاریخی برای بشریت است؛ چرا 
که از آدم)ع( تا خاتم)ص( بشریت تحت نظام رسالت و 
نبوت در مسیری حرکت می کرد و از روز عید غدیر این 
مسیر به مسیر ولایت تغییر جهت می دهد و سعادت و 
شقاوت بشریت معنایی دیگر می یابد؛ البته این ولایت 
علوی بر اســاس روایت پیش گفته همچنان در باطن 
دعوت همه شــرایع پیامبران که منادی اســلام بودند 
وجود داشــته است؛ ولی امروز از بطون به ظهور رسید. 
به سخن دیگر، در عصر نبوت و رسالت، ولایت باطن و 
رســالت و نبوت ظاهر بود و از روز عید غدیر، رسالت و 
نبوت بطون یافت و ولایت ظهور پیدا کرد.  پس این اصل 
همواره بوده که با ولایت ،کسی به سعادت یا به شقاوت 
می رســد و این قاسم بودن ولی الله اعظم امیرمومنان 
علی)ع( از آغاز تاریخ تا پایان آن مطرح بوده ولی در این 
روز برای مردمان این حقیقت آشکار شد و از همین رو 

این روز یک تحول عظیم تاریخی معرفی شد. 
به هر حال، ســعادت و شــقاوت بشر منوط به این 
ولایت است. رسول خدا)ص( در این باره فرموده است:  یا 
علي انــا مدینة العلم و انت بابها و لن تؤتي المدینهًْ الا 
من قبل الباب... انت امام امتي و خلیفتي علیها بعدي، 
سعد من اطاعک و شقي من عصاک، و ربح من تولاک 
و خســر من عاداک؛ اي علي من شهر علمم و تو درب 
آن هستي، به شهر جز از راه درب آن وارد نشوند. ... تو 
پیشواي امت من و جانشین من در این شهري، کسي که 
اطاعت تو کند سعادتمند است و کسي که تو را نافرماني 
کند، بدبخت است و دوستدار تو سود برده و دشمن تو 

زیان کرده است. )جامع الاخبارص 52، ح 9.(
 اگر بخواهیم حقیقت عید غدیر و چرایی ارزش 
آن به عنوان مهمتریــن و عظیم ترین پیچ تاریخی 
برای بشریت را بدانیم باید به به این سخن پیامبر)ص( 

توجه کنیم که در روز غدیر بیان فرموده است: علي)ع( 
تفسیر کتاب خدا و دعوت کننده به سوي خداست، 
آگاه باشید که حلال و حرام بیش از آن است که من 
معرفي و به آنها امر و نهي کنم و بشمارم. پس دستور 
داشتم که از شما عهد و پیمان بگیرم که آنچه را در 
مــورد علي امیرمؤمنان و پیشــوایان بعد او از طرف 
خداوند بزرگ آوردم، بپذیرید.  اي مردم! اندیشه کنید 
و آیات الهي را بفهمید، در محکمات آن دقت کنید 
و متشــابهات آن را دنبال نکنید. به خدا قسم هرگز 
کســي نداهاي قرآن را نمي تواند بیان کند و تفسیر 
آن را روشــن کند، جز آن کسي که من دست او را 
گرفته و او را معرفي کرده ام. )وسایل الشیعه ج 18، 

ص142، ح 43. (


